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  )1( ي مدني  جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه
  يونان و روم باستان

  )داريوش(نياز  بي. ب
  مقدمه

 به صورت پراكنده،  غربي مدني كه امروزه به تدريج در بطن و متنِ مناسبات بورژوايي پيدايش و رشد تاريخي جامعه
هايي است كه بر بستر  ي انسان گيرد، محصول فرآيند تاريخي همه  شكل مي،ها چه در واقعيت و چه در آگاهي انسان

نظرانه استوار بوده است كه  ي تاريخ به طور عمده بر ناسيوناليسم تنگ درك تاكنوني فلسفه. اند تاريخي زيست كرده
 كه تا »ي تاريخ لسفهف«  اين درك از. استشدهخاصه از سوي مورخان و فيلسوفان غربي، چه آشكار و چه پنهان، تثبيت 

تبديل نمايد، سرانجام منجر به تثبيت اين انديشه شد كه گويا ) Mainstream(كنون توانسته خود را به جريان اصلي 
رشد . ي معين بوده است  اين يا آن جامعه انسانهاي ممتاز درها بلكه محصولِ خدمات ممتازِ تاريخ نه تاريخ جهاني انسان

هايي كه در مناطقي  آوردهاي انسان دهد، بدون خدمات و دست روزي كه عمدتاً در غرب رخ ميي مدني ام و نموي جامعه
عمل اي جاري   مانند رودخانه بهتاريخ. كردند، غيرقابل تصور است النهرين و مصر زندگي مي مانند چين، هند، ايران، بين

ي مدني در حال  توان جامعه  چگونه مي. است بدون مرزكلِاين ، جزئي ضروري از  آنكند كه هر لحظه و مكان مي
تكوين در غرب را تصور كرد ولي مباني آن را چون رياضيات و خاصه كشف عدد صفر در هند، صنعت چاپ و ديگر 

  راالنهرين و مصر  نجوم در بين هندسه وصنايع مهم در چين، پزشكي و مديريت كشورداري در ايران باستان، مباني علم
شناس  ي مدني، مانند آن است كه يك زيست ن مباني عينيِ تاريخي در فرآيند تكوين جامعه حذف اي؟فراموش كرد

» نتيجه نهايي«ي خود را فقط به   و مطالعهمايدني رشد موجود زنده حذف   جنيني را از پروسه پر درد و دشخواري دوره
احل رشد و نمو ضروري هستند و هيچ ي مر در تاريخ انساني، همه.  محدود نمايد»يافته وضعيت تكامل آخرين« يعني
 نگرش  از يك سو،ي تاريخ نظرانه از فلسفه به هر رو، درك تنگ. ي ديگر امتيازي ندارد اي نسبت به مرحله مرحله
  را در مردم و روشنفكراناعتمادبنفسي  و بيبيني غرب را تثبيت نمود ولي از سوي ديگر روح خودكمي  طلبانه برتري

  .ي اوليه جا انداختها ها و تمدن فرهنگ
  
 -  تاريخيبستر سه  برشناسيم،  مي)civil society/Zivilgesellschaft (»ي مدني جامعه«چه كه ما امروز تحت مفهوم  آن

شهرهاي يونان باستان -گيري دولت  شكل تجربي است كه از- تاريخيبستر، بستر اولين  . استتكوين يافتهاجتماعي 
سپس از اواسط قرن هفدهم ميلادي دوباره . ادامه يافت)  قبل از ميلاد50حدوداً سال  (آغاز شد و تا افول جمهوري روم

ي مدني   مفهوم جامعه،نوزدهماز اواسط قرن . ي مدني آغاز گرديد و تا اواسط قرن نوزدهم ادامه يافت هاي جامعه جوانه
اي در آن ادغام  ادل دانسته شد و به گونهي بورژوايي مع براي مدت نسبتاً طولاني يعني تا اوايل قرن بيستم با جامعه

 به رنسانس اين مفهوم اولين بار. ي مدني احياء گرديد پس از تقريباً نيم قرن سكوت يك بار ديگر مفهوم جامعه .گرديد
شناسي  سپس با آغاز علم جامعه.  آغاز گرديد)Antono Gramsci;1891-1937 (توسط آنتونيو گرامشي طور غير مستقيم

 ولي احياء واقعي و عيني مفهوم .اي گرفت روح تازه) John Dewey; 1859-1952(وي ي د جانوردهايآ و دست
 در سالهاي هفتاد قرن بيستم در اروپاي شرقي يعني كشورهاي مجارستان، با آن جنبشي آغاز شد كه» ي مدني جامعه«

 سوسياليسم  عمليِ-  سياسيهدفش نقد كه مِ ضد توتاليتاريس  جنبش عملي آنيعني. چكسلواكي و لهستان شكل گرفت
هاي متفكرين  يك بار ديگر آرام آرام وارد گفتمان» ي مدني جامعه« در همين دوره است كه مفهوم .واقعاً موجود بود

 به نقد ي مدني توسط آن دسته مورد توجه گرفت كه  مفهوم جامعهولي در ميان متفكرين غربي، اولين بار. غربي شد
هاي اين بخش در  گفتمان . فرانسوي سهم اصلي را دارا هستند سابقِهاي  ماركسيستدر اين جا. دپرداختن ماركسيسم 
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از سوي ديگر با  و  در اروپاي شرقي از يك سو با جنبش ضد توتاليتاريستم،ي مدني و نقد ماركسيسم خصوصِ جامعه
  . آغاز جنبش عمومي اواخر سالهاي شصت قرن بيستم همزمان بود

 قرن بيستم توسط ناراضيان كشورهاي اروپاي 70ي  ي مدني ابتدا در اواسط سالها جامعه» امروزي«هوم به هر رو، مف
همزمان با آن منتقدين ماركسيسم در فرانسه بدان پرداختند و در . شرقي مجدداً كشف شد و مورد استفاده قرار گرفت

فتمان تبديل گرديد و سرانجام در اوايل سالهاي اواسط سالهاي هشتاد قرن بيستم در جوامع انگليسي زبان به موضوع گ
  . هاي كشورهاي آلماني زبان شد  قرن گذشته وارد گفتمان90

  
   »جامعه« تاريخِ

هاي كوچك   قرار دارد كه به تدريج به صورت خانواده نفر40 تا 15 اوليه كوچك، بين هاي ها در گروه منشاء تاريخ انسان
چه كه  آن. ها در اين جا مورد توجه ما نيست اين بخش از تاريخ انسان. در آمده بودند ها ، قبيله و طايفه)clan(و بزرگ 

ترين  با ارزش. باشد  ميهاي جغرافيايي معين ها در محدوده در اين جا اهميت دارد، استقرار و اسكان اين انسان
 ها در كنار ها و تمدن گعجيب نيست كه اولين فرهن. هاي جغرافيايي، مناطق معتدل و پر آب بوده است محدوده
  .  دجله و فرات، كارون و نيل بوجود آمدندي زرد،  رودخانه،)Brahmaputra(گنگ و براماپوترا ي  رودخانه

ي سياسي بشري بوده  پروژه اولين ،هاي جديد به اين مناطق حفاظت از اين مناطق يعني جلوگيري كردن از ورود انسان
شد، يعني حفاظت از مرزهاي طبيعي   خلاصه مي)سياست جغرافيائي (ئوپوليتيكتر، سياست در ژ به عبارت دقيق. است

اگرچه اين اقوام و قبايل خود مدام با يكديگر در حال . كردند ي جغرافيايي كه اقوام گوناگون در آن زندگي مي آن منطقه
 ر واقع ما در اين جا نه با جامعهد. شدند با هم عليه آن متحد مي» نيروي سوم«جنگ بودند ولي همواره به هنگام تهديد 

هاي جغرافيايي عمدتاً در  در اين محدوده» ها دولت«. هاي جغرافيايي سر و كار داريم  بلكه با محدودهبه مفهوم امروزي
ها سازماندهي ارتش و نيروهاي نظامي در مقابل تهاجم اقوام  ي اين دولت وظيفه. تر متمركز بود دست اقوام يا قبايل قوي

شد، به دو بخش  ها خلاصه مي ها و خراج ها كه در ماليات تمام زير ساخت اقتصادي دولتبه همين علت . بود» نهبيگا«
در اين جا .  كه دولت را در دست داشتاي  يا طبقه قبيله،گري و مخارج امتيازي قوم مخارج نظامي: شد عمده تقسيم مي

  برخوردار بودندي خود  ويژهاقوام و قبايل از نيروي نظامي. بود انحصار نظامي را به دست نياورده ،»دولت مركزي«هنوز 
  . شدند و به طور بالقوه براي دولت مركزي تهديد محسوب مي

گيري   را بايد در شكل»جامعه«هاي تكوين  شرط شويم كه اولين پيش نگريم، متوجه مي  به تاريخ ميديدگاهوقتي از اين 
انحصار نظامي يعني هيچ واحد انساني در كشور . ، جستجو كرداند ي برخوردار بوده كه از انحصار نظامتمركزگراهاي  دولت

ما همين .  به طور بالقوه براي قدرت مركزي تهديدي محسوب شود به لحاظ نظاميتواند ي جغرافيايي نمي يا محدوده
 اقدام رضاشاه از بين بردن اولين. بينيم ي ايران پس از انقلاب مشروطه با قدرت گيري رضاشاه مي روند را در جامعه

 ايران يك سرزمين يا ،به همين دليل تا آن زمان. يافت هاي نظامي ديگر بود كه در قبايل و طوايف تبلور مي قدرت
ما همين روند را در جوامع . برخوردار نبود مدرن هاي يك جامعه  كيفيتازبود و ) ژئوپوليتيك(ي جغرافيايي  محدوده
  . كنيم  مشاهده مي نيزاروپايي

اين را ما هم در يونان .  انحصار نظامي استمتمركز با يك دولت ي جغرافيايي به جامعه در گروِ روند تطوري يك محدوده
 در يونان باستان »دولت و جامعه«هاي مفهوم  اولين جوانه.  امپراطوري روم مقطع معيني از و هم دربينيم ميقديم 

داراي انحصار   ارتباط تنگاتنگي با اين دولت تدوين شد كه آن توسط ارسطوتر توسط افلاطون و به شكل بسيار متكامل
 ).Cicero; 106-43 v.Chr(نيز در روم باستان در آراء سيسرو ي جامعه را  »ايده«ما بازتاب . دارد] شهر-دولت [نظامي

  . كنيم  مشاهده مينيز
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اروپا تشكيل شده بود از . ند متمركز وجود نداشت در اروپاي قرون وسطي امپراطورهاي نظامي، روميبرخلاف امپراطور
 جنگ و هاي محلي فئودالي ن كليسا و قدرت در همين دوره دائماً بي. كليسائيهاي محلي فئودالي يا يك سلسله قدرت

ها عملاً حرف  اگرچه به طور كلي قدرت صوري سياسي در دست فئودالها يا اشراف بزرگ قرار داشت، ولي آن. ستيز بود
هاي واسال و يونكر شهرت دارند،   اروپا كه تحت ناممتوسط كوچك و هاي فئودالزيرا . را براي زدن نداشتندآخر 
اقتصاد . تشكيل شده بودو متنوع اقتصاد از اجزاء گوناگون . توانستند در مقابل دولت مركزي عرض اندام نمايند مي

 تقسيم شده بود، روستاهاي بسيار كه دهقانان آزاد و  اصناف گوناگون به، شهرها كهتجارت پاياپاي يا پوليخانگي، 
 كه داراي نهادهاي بنابراين ما تا پايان قرون وسطا در اروپا با چيزي به نام جامعه. كردند جا زندگي مي آزاد در آن نيمه
ي مواجه هستيم ا هاي جغرافيايي درهم و پيچيده  روبرو نيستيم، بلكه با محدودهبه ذات اجتماعي يا سياسي باشند، قائم
سياست  ي قرون وسطائيها  دولتي ي عمده  وظيفه.ها همواره در حال تغيير اندازه هستند  جنگي به واسطهكه 

ها و  بودجه.  شد عمدتاً به اصناف و كليساها ختم مي» جوامع« نهادهاي مستقر در اين  واست) ژئوپوليتيك(جغرافيايي 
ها مردم بودند،  جا كه منبع اصلي مالي دولت  از آنداشتند وامي امور مالي كشوري عمدتاً خصلت و كيفيت نظ

 و ها جنگهمين روند باعث يك سلسله . ند آخرين رمق مردم را گرفته بود، هاي بدون وقفه گري يعني جنگ نظامي
ساله  هاي مذهبي سي به ويژه جنگ.  رخ داد1650 تا 1550هاي   كه عمدتاً بين سالشدها در قرون وسطا  شورش

ي  طي اين دوره.  شد سياسيگيري امپراطوري عثماني منجر به يك سلسله تغييرات بزرگ و قدرت) 1618-1648(
 ميلادي يك روند 16به عبارتي از قرن .  شكل گرفتند متمركزهاي ملي طولاني و خونين سرانجام اولين دولت

، سلطنت ند مذهبي داشترنگ و بوي كه عمدتاً ي فرسايشيها پاسخ اروپا به اين جنگ. تمركزگرايي در اروپا آغاز گرديد
ي قدرت به ويژه قدرت نظامي را در دست خود متمركز نمود و  سلطنت مطلقه، شاه، همه). Absolutismus(مطلقه بود 

 در مقابل اين صلح و . صلح و امنيت بوديي تاريخي او در مقابل رعاياي خود برقرار وظيفه. هيچ قانوني بالاتر از او نبود
 اگرچه اشراف و بورژوازي ).»! هستمدولتمن «( مجاز نبود كه مطلقيت سلطنت را زير علامت ببرد  كسمنيت، هيچا

فاقد قدرت سياسي بودند و عمدتاً نقش واسطه بين سلطنت مطلقه و بزرگ از قرن هفدهم ميلادي وجود داشتند ولي 
هاي  در اين جا اولين جوانه. ها با دربار بود  يا مناسبات آندر پارلمان» گري واسطه«تبلور اين . كردند مردم را ايفاء مي

  . متولد گرديدي مدرن  جامعه
ي ثروتمند بورژوا  رشد بورژوازي صنعتي كه به موازات انقلابات صنعتي و علمي صورت گرفت، باعث گرديد كه يك طبقه

ظ اقتصادي وابسته به خود كرد و از سوي  از يك سو سلطنت را به لحاي ثروتمند در حال رشد اين طبقه. رشد نمايد
  .سياسيِ سلطنت مطلقه را متزلزل نمودهاي   تدريج پايهديگر به
ي  جامعهگرايي،   مانند قانوني ، مفاهيم18 و 17 مدرن يعني قرون ي ي انتقالي از سلطنت مطلقه به جامعه در دروه

 به همين دليل از آغاز قرون وسطا يعني .ندرديدتبديل گي ات اصل موضوع بهدر ادبيات سياسي و حقوق سياسي مدني
 تقريباً هزار ساله ي زيرا در اين دوره .مواجه نيستيم» جامعه مدني« ميلادي ما با مفهوم 16 ميلادي تا آواخر قرن 6قرن 

ملي هاي متمركز  ي ژئوپوليتيك داشتند و دولت  وظيفهعمدتاًهاي كوچك كه  دولتيك سلسله اروپا تشكيل شده بود از 
سلطنت مطلقه در اروپا از يك سو و رشد تدريجي بورژوازي از سوي ديگر  آغاز .شكل نگرفته بودندبا انحصار نظامي 

  . دنآور فراهم ي مدني را ي جامعه م و نظريات امروزي ما درباره و تدوين مفهوي مدني  تطور جامعه عينيهاي زمينه
 رشد بورژوازي باحاظ سياسي با سلطنت مطلقه و به لحاظ اقتصادي تر تاريخ تكوين جوامع مدرن به ل به عبارت دقيق

اين روند . سلطنت مطلقه آن امنيت و صلحي را برقرار كرد كه بورژوازي توانست در درون آن رشد نمايد. آغاز گرديد
د است كه از اين به بع. دولت، اقتصاد و جامعه: ي اجتماعي گرديد تطوري سرانجام منجر به جدا شدن سه بخش عمده

 –توان گفت كه زمان تولد علم اقتصاد  به طور دقيق مي. ي دولت، اقتصاد و جامعه به تدريج شكل گرفتند ها درباره نظريه
يعني  ، از اواسط قرن هجدهم بود- ها ي پول و اولين مركانتليست ي نيكولاس كوپرنيك درباره نوشته  از دستنظر صرف
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) Tableau economique(ي اقتصاد  اثر خود را درباره) Francois Quesnay(ني  پزشك فرانسوي فرانسوا كوسزماني كه
ي ماهيت و علل ثروت  تحقيقي درباره« آدام اسميت كتاب مشهور خود 1776سپس در سال . به رشته تحرير در آورد

-Emile Durkheim; 1858( اميل دوركهايم هاي شناسي كه با نظريه به همين ترتيب است علم جامعه. نوشترا » ملل

اي در  هاي اين علم را تا اندازه توان ريشه اگرچه مي. شكل گرفته شد) Max Weber; 1864-1920( ماكس وبر و) 1917
 گونه و به همين .شناسي روبرو نيستيم  ولي ما در نزد ماكياول با علم جامعه.هاي رفتاري ماكياول جستجو كرد نظريه

هر چند كه مفهوم . به يك علم تجربي و نظري تبديل گرديد ميلادي 19قرن  از اواخر  عمدتاًعلم روانشناسي كه
غرض از . از اوايل قرن شانزدهم بكار برده شد و از اواسط قرن هجدهم در اين باره مطالبي نوشته شد» روانشناسي«

   سه حوزهريگي تكامل و شكل» ي مدني جامعه«كوين مفهوم ترين عامل در ت يادآوري مطالب فوق اين است كه مهم
ي   كه وظايفش ديگر محدود به وظيفهدولت -1:  است)محدوده منسجم جغرافيايي ( در يك واحد اجتماعيمعين

 شده كه وجه اقتصاد كالايي به وجه غالبِ مناسبات اقتصاد پرآشوبِ قرون وسطا تبديل اقتصاد -2،شود ژئوپوليتيك نمي
ها،   مانند پارلمان، انجمن)intermediäre Institutionen (اي  ي واسطه كه به تدريج در آن نهادهاجامعه - 3 سرانجامو 

ي مستقل و به هم  گيري اين سه حوزه بدون تكوين و شكل. گيرند مي و سياسي شكل هاي اقتصادي ها و تشكل اتحاديه
سخن » ي مدني جامعه«ند اي مان ي پديده توانستيم امروز درباره شديم و نمي  مواجه نميمدرن، ما با علوم انساني پيوسته
   .بگوئيم

ي شهروندان با نهاد دولت، با نهادهاي  ي جامعه مدني در رئوس كلي خود رابطه توان گفت كه گفتمان امروزي درباره مي
كنند  ها تلاش مي ايم كه انسان اي از تاريخ قرار گرفته  ما امروزه در مرحلهسخن ديگربه . اقتصادي و با يكديگر است

 و بازساماني  بازانديشيجاري اقتصادي نظم در ارتباط با نهاد دولت و فردي و جمعي شهروندان رايگاه و نقش آگاهانه جا
)Reorganisierung(نمايند  .  
  

   و ارسطوباستانيونان 
  آغاز گرديد و نه مثلاً در ايران و يا مصر به عواملباستانهاي فلسفي و سياسي در يونان  اين كه چرا اولين انديشه

 يونان .دنگنج وار هم در ظرفيت اين مقاله نمي اي اشاره  بسيار متعددي وابسته است كه حتا به گونهبيعي و انسانيط
يونان مانند ايران و .  قرار داشت)طبيعي (النهرين باستاني شديداً تحت تأثير عوامل جغرافيايي قديم مانند مصر و بين

همين وضعيت جغرافيايي باعث شد . ي كوهستاني است يك منطقه) ي تقريباً مسطح است كه يك منطقه(برخلاف مصر 
ي وجود   در صورتي كه در ايران به واسطه. مستقل بوجود آيندشهرهاي-  باستان، دولتكه در مناطق گوناگون يونان 

  ايرانا ازچه كه يونان قديم ر  ولي آن.الطوايفي تثبيت شد  شهر، مناسبات ملوك- اقوام و قبايل قدرتمند، به جاي دولت
هاي آزاد دسترسي   آب به آساني از كمبود آب در رنج نبودند و به مانند ايرانيان، اين است كه يونانيانسازد مي متمايز
از سوي ديگر بر خلاف ايران و مصر، از قرن هشتم قبل از ميلاد يونانيان هم داراي زبان مشترك بودند و هم . داشتند

 در صورتي كه . شهرهاي يونان در فهميدن هم مشكلي نداشتند-ي دولت گفت همهتوان   به طوري كه مي.خط مشترك
. كردند كه نه زبان مشتركي داشتند و نه خط مشتركي ي جغرافيايي ايران اقوام و قبايل متعددي زيست مي در محدوده

انيان ساكن سواحل درياي اژه  از سوي ديگر يون.باشد اين عامل يكي از عوامل مهم در مسير تطور تاريخ ايران و يونان مي
 از چنين موقعيتي  آن روزگاركدام از كشورهاي ديگر اي قرار داشتند كه هيچ  جغرافيايي ويژه)سيناپس (در پيوستگاه

هاي   پيوستگاه اينها از شويم كه اكثر آن نگريم متوجه مي  ميسقراطي ي كه ما به فيلسوفان پيشزمان. برخوردار نبودند
و غيره كه ) Samos(س ، فيثاغورث در سامو)Milet(در ميلت ... مانند تالس، آناگزيماندر و . اند ون آوردهجغرافيايي سر بر

 با بزرگترين توانستند  ميهاي درياي اژه نشين گاه و پيوستگاه، ساحل  از اين گره.در سواحل درياي اژه قرار دارند
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ها را  آوردهاي علمي و فرهنگي آن  و توانستند دست)صريانها و م ها، فينقي ايراني (قرار بگيرندها در تماس  فرهنگ
  .و بسط دهندها را تدوين  ي داشتن زبان و خط مشترك آن ببلعند و به واسطه

شهرهاي يونان -دولت.  استباستان شهرهاي يونان -چه كه در اين جا براي موضوع ما داراي اهميت است، دولت آن
وجوه رغم   شهرها علي-  اين دولت.  قبل از ميلاد شكل گرفتند500 تا 750ي مانند اسپارت، آرگوس و آتن بين سالها

 شهرها اين بود كه قدرت نظامي در دست -فصل مشترك تمام اين دولت. ، روند تكاملي متفاوتي داشتندبسيار تشابه
 ، در اسپارتمثلاً. دولت متمركز بود و بجز دولت مركزي هيچ واحد اجتماعي مجاز به داشتن ارتش جداگانه نبود

، يعني مردان نسل اندر نسل يوناني كه صلاحيت حمل اسلحه داشتند، بايد خود را براي )Demos (»شهروندان«
ي نهادي  به مثابه ي آموزش نظامي شهروندان را به عهده داشت، يعني دولت وظيفه. كردند ي نظامي معرفي مي وظيفه

اين رابطه بين . تنظيم نمايدبايستي وظايف ديگر خود را با شهروندان   ي ژئوپوليتيك مي كرد كه علاوه بر وظيفه عمل مي
 شكل )selbstorganisation (شهرها به طور خودسامان- گيري اولين دولت  شهر با شهروندان از آغاز شكل-دولت

. رسد  پايان مي با مرگ اسكندر مقدوني به كه ميلادي قرار دارد323 تا 500هاي  عصر كلاسيك يونان بينِ سال. گرفتند
 شهرهاي يوناني در جنگ عليه ايرانيان كه به يونان حمله برده -  قبل از ميلاد، تمام دولت479 تا 490در همين دوره، 

زيرا شركت شهروندان در جنگ . يابد  از اين تاريخ به بعد است كه نوع حكومتي دموكراسي شيوع مي.شدندبودند، متحد 
 قبل 431 در همين دوره،  و باز.راي مشاركت سياسي مردان آزاد در سرنوشت سياسي خوداي شد ب عليه ايرانيان، زمينه

 منجر به از بين رفتن هژموني  قبل از ميلاد،404، در سال  كه سرانجامشدندهاي آتن و اسپارت آغاز  از ميلاد، جنگ
در  به هر رو،.  فرهنگ يوناني دانست قبل از ميلاد را تاريخ افول و زوال404 در حقيقت بايد سال .ها در يونان شد آن

 شهرهاي يونان را تحت سلطه خود در آورد كه پس - قبل از ميلاد فيليپ دوم پادشاه مقدوني توانست دولت338سال 
   ).م.  ق336 ( اسكندر افتاد پسرش به دستاز قتلش، قدرت

كتاب . بيان كرد» سياست«ي  د را دربارههاي خو  قبل از ميلاد انديشه350حدوداً در سال ، )م. ق323 تا 384 (،ارسطو
 آن مناسبات واقعيي اول بازتاب  بلكه در وهله) Normativ(ي نظري و هنجاري  ، اساساً نه يك مجموعه»سياست«او، 

ي مفهومِ   ريشه. بودندتكوين يافته قبل از ميلاد به طور خودسامان 750شهرهايي بوده است كه از سال  - دولت
هايي كه   مجموعه رفتارها و كنشبه معناي و  شهروندان استجماعت يا ) شهر- دولت( ،)Polis (س پولي از،»سياست«

ها  تشكيل شده و آن) ها خانه(ها و روستاها   اين پوليس از خانواده.گيرد يا بايد صورت گيرد ها صورت مي در درون پوليس
ها، زنان، پيرمردان و خلافكاران كه  بچه. شدند بندي مي هاي غيرآزاد تقسيم د و انسانهاي آزا  خود به انساني به نوبه

طبقِ  .شدند و نه برده فاقد موقعيت اجتماعي بودند و نه آزاد محسوب ميحقوق شهروندي خود را از دست داده بودند، 
اشان يوناني باشند، بتوانند در جنگ هاي آزاد فقط مرداني هستند كه آباء و اجد شهرها، انسان-  ي دولت سنت ديرينه

 . دزدي يا دشنام به مقدسات حقوق شهروندي خود را از دست نداده باشند،شركت كنند و به دلايل معيني مانند قتل
اگرچه سياست در اين قرار دارد كه » شركت در جنگ«يا » توانائي حمل اسلحه«با » شهروندي«خوردن  علت گره

تر،  به عبارت دقيق .شد محسوب ميترين بخش كشورداري  نها سياست نبوده ولي مهمت) ژئوپوليتيك(جغرافيايي 
چه در آراء ارسطو براي ما از اهميت  ولي آن.  آزاد استمردان آزاد بر مردان، حاكميت ) پوليس(حاكميت سياسي در آتن 

ن البته در اين جا نه به ونداشهر. حق تعيين سرنوشت سياسي خود را دارند» شهروندان«برخوردار است، اين است كه 
در نظر ) كل( بلكه مثل يك واحد ناميم، مي) Individuum (»فرد«چه كه ما امروز   يعني آن شهروند،»افراد«ي  مثابه

 مردان آزاد، .شهروندان روبرو هستيم و نه با شهروند) Kollektiv(مجموعه يا جمع با   فقط به عبارتي ما.شد ميگرفته 
ها در عملكرد  فضيلت آن.  شهر انجام دهند- كه كاري مفيد براي دولترساندند مي را زماني به اثبات شهروند بودن خود

  . شد ميشهر بيان - ها نسبت به دولت خوب آن
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 هدف هر است، و) Gemeinschaft/Community(نام دارد، آشكارا نوعي از جماعت ) پوليس(چه كه دولت  هر آن«
جماعتي كه از چندين روستا تشكيل . ... يدن به يك چيز خوب استد دارد، رسوجوشود و   ساخته ميجماعتي كه

بنابراين اولين پرسش اين است كه » «... توان گفت به خوداتكائي كامل رسيده است  شود همان دولت است كه مي مي
 ]، ارسطو»سياست«[» . شهروند ناميد و يك شهروند چيستتوان چه كسي را مي

.  جماعت شهروندان است و شهروندان همان دولت كه هدفش بايد رسيدن به چيزي خوب باشددر اين جا دولت همان
شدن اين دو علت يكي . باشند يكي مي» شهروندانجماعت «و » دولت«بينيم در آراء ارسطو مفهوم  گونه كه مي همان

اعمال قدرت «به زعم ارسطو   ولي.گان است و برده) Metöken(از بيگانگان ) يا دولت(و تمايز شهروندان   تفكيكمفهوم،
 دموكراسي روبرو هستيم  باصورت گيرد كه در آن صورت ما) Demos(تواند يا توسط شهروندان  مي) kratien (»سياسي

، آنگاه ما نوع آريستوكراسي را داريم يا اعمال قدرت )Aristoi(ها يا نخبگان  »بهترين«ي قليل از  يا توسط يك عده
 امروزي ديدگاهچه كه از  آن. روبرو هستيم) Tyranny( حكومت جبار يا مستبد  ما با آن صورتتوسط يك نفر كه در

به . مرزي وجود ندارد» جماعت شهروندان«يا به اصطلاح ارسطو » جامعه«و » دولت«بسيار مهم است اين است كه بين 
عمل » جامعه«و » دولت«اي كه بين  طه نهادهاي واس)سالاري مردم (ي دموكراسي همين دليل ما در آراء ارسطو درباره

ما حتا ، ) مردم سالاري\دموكراسي (ي حكومت مردم بر مردم  »ايده«نظر از  ، صرفبنابراين .كنيم  مشاهده نميكنند مي
هاي مدرن براي  زيرا در دموكراسي. كنيم روبرو نيستيم به مفهومي كه امروزه درك مي» ي مدني جامعه«ي  با اولين ايده

ي يك كلِ  ي مردم به مثابه با مطلق كردن اراده. گانه متحقق شده است  از استبداد اكثريت، تفكيك قواي سهجلوگيري
، همواره اين خطر وجود دارد كه حقوق فردي يا »مجمع مردم«بدون اجزاء و حل كردن تمام قوا در يك ارگان مانند 

توان   البته در اين جا مي.اي هستند د نهادهاي واسطه از سوي ديگر دموكراسي ارسطو فاق.ها پايمال شود حقوق اقليت
موضوع بر سر اين است كه . گفت كه ارسطو از تركيب اشكال گوناگون سخن گفته است كه زياد به بحث ما ربطي ندارد

-  دولت. هاي مدرن امروزي سازگاري دارد  شهرهاي يونان تا چه اندازه با دموكراسي- آتن يا كلاً دولت» دموكراسي«
هاي جغرافيايي  ي محدوده هاي خبري و سياسي به واسطه تبادل. اي بودند شهرهاي يونان فاقد هر نوع نهاد و ابزار رسانه

مجامع يا جلسات در مركز شهر يا . تنگ و كوچك خود عمدتاً چهره به چهره و شخصي يا به صورت شايعه بوده است
- دولت) Infrastructure(به عبارتي زير ساخت . شد ته ميگرفت و تصميمات نيز همان جا گرف بازار شهر صورت مي

با دركي كه يونانيان قديم از شهروند [به طور مستقيم توسط شهروندان » دموكراسي«كرد كه  شهرها چنين ايجاب مي
  . اعمال شود] داشتند

دريج شكل گرفتند، انواع  پيش از ميلاد به ت750 از حدود سال  كهشهرهاي يونان- دولت:توان اين گونه خلاصه كرد مي
  راو دموكراسي) Plutokratie (]حكومت پولداران [ها مانند اريستوكراتي، استبداد فردي، پلوتوكراتي گوناگون حكومت

 ، تقريباً بيست سال پيش از ارسطو،»دولت «ي هاي خود درباره نوشته در )م. ق347 تا 427 (افلاطون. كردندتجربه 
نظمي و   دموكراسي تبلور بي،به اعتقاد افلاطون. كند دموكراسي اعلام مينوع  با ي خود را مخالفت سرسختانه

. كنند، نابودي دولت را به دنبال دارد مسئوليتي است و سپردن دولت به مردم كه مطابق ميل و غريزه خود عمل مي بي
  و فقطتوانستند فقط  كه ميشهرهاي يونان نوع خاصي بودند- دولت» دموكراسي«موضوع در اين جا بر سر اين است كه 

گونه سازگاري با  شهر بوجود آيند و به لحاظ تاريخي و ساختاري هيچ-  ي همان دولت هاي ويژه بر زيرساخت
 دموكراسي بوده »اين«بندي و تدوين مناسبات رفتاري و عملي در  خدمت ارسطو جمع. هاي مدرن ندارند دموكراسي

هاي شهروندان آزاد بودند كه به هنگام  شهرها همان جماعت-د دولتده طبق مداركي كه ارسطو ارائه مي. است
به همين دليل از منظر امروزي ما، . گذاري و قضايي را به عهده داشتند ي اجرايي، قانون وظايف سه گانهدموكراسي 

  وارد كه نه حقوق اقليت و نه حقوق فردي را در بر دشهري، يك دموكراسي جمعي مستبدانه است- دموكراسي دولت
  . با درك امروزي ما از دموكراسي فصل مشتركي ندارداساساً
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  امپراطوري روم و سيسرو

از زمان تأسيس .  را بر خود نداشت»روم« و هنوز نام  به يك شهر از چند روستا تشكيل شده بودروم پيش از تبديل آن
  .  داردبيش از هزار سال فاصله وجود)  ميلادي476(تا زوال آن ) م. ق753(شهر روم 

زماني كه فرهنگ يوناني در اوج شكوفايي خود بود به تدريج اولين امپراطوري بزرگ جهاني در مغرب زمين شروع به 
هاي جغرافيايي خود را از درياي  اين امپراطوري سرانجام بخش بزرگي از اروپا را تسخير كرد و محدوده. گيري كرد شكل

ها در قرن دوم ميلادي تحت  اوج اين كشورگشايي. ا صحراي افريقا بسط دادالنهرين ت مديترانه تا اسكاتلند و از بين
  چه شد كه از يك مجموعه. متحقق گرديد) Trajan(و ترايان ) Hadrian(هاي امپراطورهايي مانند هادريان  حكومت
  يك قدرت امپراطوري جهاني سر برآورد؟ ) روم(روستا 

از همسايگان خود به ويژه از مردم » زن دزدي«در رنج بودند بخاطر روم، اين مجموعه روستاها، كه از كمبود زن 
ت طي مرور زمان و گذش.  در جنگ و ستيز بودندها  با آن، همواره)Sabiner (ها تان نشين مجاور خود يعني سابينكوهس

. ها برقرار شد آن خويشاندوي بوجود آمد و به تدريج متحد شدند و صلح و آرامش بين ها چند نسل، بين روميان و سابين
) Toskana(اين اقوام كه در توسكاناي . به عهده دارند) Etrusker(ولي نقش اساسي در تأسيس روم را اقوام اتروسك 

، موفق شدند كه در  است بوده از آسياي كوچك امروزيها طبق تحقيقات ژنتيكي و منشاء آن كردند امروزي زندگي مي
ي ها شهر پس از تصرف اين روستاها، اتروسك. آورند روستايي روم را به تصرف در ي  قبل از ميلاد مجموعه6اوايل قرن 

ها در وسط شهر يك  آن.  براي حفاظت آن ديواري به دور آن ساختندرا بر آن نهادند و) Rumlna(بنا نهادند كه نام روم 
سياسي و اجتماعي شهر روم تبديل  كه به مركز اقتصادي و  بنا نهادندآب كشيدند و بر آن يك ميدان بزرگ كانال فاضل

 در جنوب با مقاومت يونانيان و در ها اتروسك. باشد  قبل ميلاد مي600 در حدود سال ها  اتروسكاوج قدرت. گرديد
ها   و همين باعث ضعف و زوال آن مجبور بودند در دو جبهه بجنگند،ها آن.  مواجه شدند)Kelt(ها  شمال با مقاومت كلت

يعني (روميان توانستند قدرت محلي را در دست بگيرند و اولين جمهوري ) م. ق509( يك قرن بعد سرانجام يعني. شد
چه   آن.ها جايگاه خود را در تاريخ روم براي هميشه از دست داد از اين به بعد سلطنت اتروسك. را تأسيس نمايند) دولت

زماني كه روميان بر . وين امپراطوري روم استي شروع تك كننده برخوردار است، نقطه كه در اينجا از اهميت تعيين
 با روم، .شهرهاي يوناني را داشت- شهر بود كه تقريباً خصوصيات و كيفيات دولت-ها چيره شدند، روم يك دولت اتروسك

شهر به يك امپراطوري تبديل شد و اين فرهنگ سياسي را تا حدودي با فرهنگي امپراطوري -فرهنگ سياسي يك دولت
اين . نوشته شد] ده لوحهزدوا[هاي برنزي  اولين قوانين روم بر لوحه. م.  ق5در حدود اواسط قرن . آميختبعدي خود 

به همين علت فرآيند تطور تاريخي روم . هاي بعدي داشت هاي سياسي اروپا در دوره قوانين تأثير بسيار زيادي بر انديشه
 در اين جا هنگامي .در زمان هخامنشيان، اشكانيان و يا ساسانيان ايران هاي اطوريمسيري كاملاً ديگر را طي كرد تا امپر

  كه ماياست و نه جمهوري به مفهوم) publica(» دولت« اول ي وهله منظور در گوئيم كه ما از جمهوري سخن مي
  .هاي اشرافي متمركز بود دست خانوادهدر  يا دولت در روم باستان  جمهوري.كنيم  درك ميامروزه

. روم است) جمهوري( حقوقي در دولت - جا براي ما از اهميت سياسي برخوردار است وضعيت سياسي  اينچه كه در آن
توانست كنترل  ي اشراف حاكم مي هايي بودند كه طبقه ها اهرم از استقلال برخوردار بودند و اين  رومنهادهاي جمهوري
ي اشراف متمركز بود، ولي اين جنبه از   در دست طبقهاگرچه اين قوا عمدتاً. ي زيادي متحقق نمايد متقابل را تا اندازه

دولت روم تشكيل شده بود از نمايندگان . مهم زير ساخت اين نهادهاست. موضوع براي بحث ما خالي از اهميت است
 وظيفه داشت كه كارمندان دولت را استخدام كند و  اين نهادشد و ناميده مي) Komitien(مردم كه مجمع مردم 

ي مجريه بودند و مجلس سنا از كارمندان با  تبلور قوه) Magistrate(كارمندان دولت . گيري نمايد  قوانين رأيي درباره
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را تشكيل ) سياسي( قدرت دولتي ي اصلي هسته  وشد و داراي خصلت اريستوكراتيك بود ي دولت تشكيل مي سابقه
 .نيز بود) ژئوپوليتيك(سنا در ضمن مسئول سياست خارجي . داد مي

) Samnit (ها ها و سامنيت نشين ها، كوه درپي با همسايگانِ نزديكش مانند اتروسك هاي پي  روم پس از جنگدولت
ي ايتاليا، سياست  جزيره با استقرار روم در شبه. ي ايتاليا تسلط يابد بر كل شبه جزيره. م. ق3توانست سرانجام در قرن 

هاي  ها توانستند حوزه طلبي تهاجمي استوار بود و آن ت گسترشدولت روم تا قرن اول قبل از ميلاد بر يك سياس
روميان توانستند در بخش شرقي درياي مديترانه جانشينان اسكندر را . جغرافيايي خود را تا درياي مديترانه بسط دهند

 و  كوچكسياياي خود نسبت به درياي اژه و آ در سوريه را وادار نمايند كه از ادعاهسلوكيانشكست بدهند و بقاياي 
  .  دست بردارندبوسفر

 ارتشِ. هاي اشغالي از انحصار نظامي برخوردار بود  در بخشهمي خود يعني ايتاليا و   در هستههم دولت روم دورهدر اين 
  . ند روم اساساً از شهروندان روم تشكيل شده بود و در ميان آن تقريباً سربازان مزدور وجود نداشتمنظمِ

ناپذير  هاي اجتناب  فتوحات جهاني بسيار، جمهوري روم به تدريج وارد بحران ازپيش از ميلاد، پساز اواسط قرن دوم 
ي وسيع جغرافيايي كارآيي كافي  نشان دادند كه براي تسلط و حفظ قدرت بر اين پهنه) دولت(نهادهاي جمهوري . شد

دهقانان كوچك كه مجبور بودند هر ساله . كشانيدوقفه، اقتصاد روم را به مرز نابودي  هاي بي از سوي ديگر جنگ. ندارند
ف، ااشر. هاي كشاورزي خود نبودند هاي خود را ترك كنند، ديگر قادر به كاشتن زمين براي خدمت نظامي زمين

شدند و دهقانان هر  تر مي ي نوظهور تجار كه قدرت سياسي را در دست داشتند هر روز ثروتمند داران بزرگ و طبقه زمين
 و تهاجم اقوام همسايه با  خود و درونها در مناطق اشغالي ي شورش روم نه تنها به واسطه. تر تر و غيرمولدروز فقير

 و تلفيقتا اين زمان ولي يك روند .  مواجه شده بودويرانگربحران سياسي روبرو شده بود بلكه اقتصاد آن با ركود 
اي با  روميان وارث فرهنگ يوناني شدند و آن را تا اندازه. دتأثيرپذيري فرهنگي در روم با فرهنگ يوناني متحقق شده بو

  . شرايط خاص خود تطبيق نمودند
سولا پس از . از جمهوري فقط يك سلسله نهادهاي صوري باقي مانده بود)  م. ق78 تا Sulla() 138 (عملاً از زمان سولا

 44 تا 100(سزار  كراسوس و و پس از اود گيري كر كناره. م. ق79 ديكتاتوري در سال  حكومت برقراريتصرف روم و
)  ميلادي14تا . م. ق63 از  ;Octavian(بالاخره اوكتاوين . به عنوان سرداران نظامي قدرت را در دست داشتند) م.ق

  . توانست به عنوان امپراطور و ديكتاتور بر روم مسلط شود
  

در حقيقت پرداز و فيلسوف رومي  ، نظريه).Marcus Tullius Cicero; 106-43 v. Chr(ماركوس توليوس سيسرو 
 سزار و  كراسوس،او شاهد نابودي و محو جمهوري روم از زمان سولا،.  افول جمهوري روم استي  بلاواسطهمحصولِ

چه كه در اين جا به موضوع ما مربوط  آن. بررسي زندگي سيسرو خود موضوعي جداگانه است. سرانجام اوكتاوين بود
كه به طور ناقص به دست ما رسيده ( است كه او آراء خود را در اين زمينه در دو كتاب  دولتازشود درك سيسرو  مي

اگرچه اين دو كتاب با ). De legibus(» ي قوانين درباره«و ) De re publica(» ي دولت درباره«: كند بازگو مي) است
» دولت «ي درباره افلاطون هاي انديشهلاف  ولي برخاند اتكاء به فرهنگ يوناني به ويژه آراء افلاطون تدوين شده

)Politeia (اتوپيائي روبرو نيستيم هايي درباره جا با نظريه ما در اين هاي  عظمت و مدرن بودن انديشه. ي يك دولت
هايي كه بتواند بر بحران جاري  سيسرو در توضيح و تشريح واقعيت جاري سياسي روم باستان است و پيدا كردن برنامه

قرار گرايي  دانيم و در مقابل آرمان مي) Realpolitik(گرايانه  يعني آن سياستي كه ما امروز سياست واقع. يدفايق آ
ي دولت به طور مستقيم به موارد و موضوعات واقعي آن زمان جمهوري روم مربوط  ي او درباره فلسفه و نظريه. گيرد مي
 مستقيم يا ،بنابراين عجيب نيست كه سيسرو. هستندجاري » حالا«و » اينجا«شوند، يعني آن مسايلي كه  مي
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ي  سرو دربارهاز اين رو، آراء سي. تازد  ميي سنگيني برخوردار بودند، از وزنهغيرمستقيم به اپيكوريان كه در روم باستان 
  . ي عملي دارد  درباره دولت بلكه عمدتاً جنبه)Normativ(»  هنجاري نظريه«دولت نه يك 

به زعم او . »اشكال حقوقي دولت«پردازد و هم به  مي» عدالت«ي  ، هم به مسئله»ي دولت درباره«د، سيسرو در كتاب خو
به اعتقاد سيسرو هر سه . پادشاهي كه بهترين نوع است، اريستوكراتي و دموكراسي:  وجود دارددولت حقوقيسه نوع 
به . ن است كه تركيبي از اين سه نوع باشد آ نواقص هستند و بهترين نوع حكومت داراي كمبود وها حكومتنوع اين 

 كه البته مانند -  پس از بررسي اين سه نوع،]كتاب اول و دوم[» ي دولت درباره « خود،همين دليل سيسرو در كتابِ
، بهترين شكل رسد كه تركيب اين سه نوع به اين نتيجه مي  -  ارسطو در شكل ديالوگ بيان شده است»سياست «كتاب

  . يابد و مجمع شهروندان تجلي مي) Senat(، سنا )Konsuln(پادشاه وجود در راي روم است كه حكومت و دولت ب
و ) societas civilis(يعني نهاد جامعه مدني :  استمتفاوتآورد عظيم سيسرو جدا كردن و مرتبط كردن دو نهاد  دست

 مردم است، ولي مردم فقط يك موضوع ،دولتموضوعِ «كند كه  او در همين رابطه تأكيد مي  ولي).publica(نهاد دولت 
آن را به كار مندي مشترك،  اي است كه در چهارچوب قانون توافق نظر كرده تا براي بهره ، بلكه مجموعهنيستتوده 
شويم كه آراء افلاطون و ارسطو در بعد وسيع جغرافيايي يعني خارج از   نگاه امروزي به آراء سيسرو متوجه ميبا» .ببرد
چه كه براي سيسرو از اهميت اساسي برخوردار  آن. شوند  يوناني چگونه تعبير و تفسير مي كوچك و تنگهرهايش-دولت

  .شويم موضوعي كه ما در تاريخ مدرن يك بار ديگر با آن مواجه مي. است برابر حقوقي شهروندان است
 پس چگونه زماني كه  است، برابري حقوقي، حقوق و قانون،)societas civilis(ي مدني  ي جامعه جا كه شيرازه از آن«

جا كه قصد ما توزيع برابر  توان جامعه مدني را تضمين كرد؟ از آن  يكساني برخوردار نيستند ميشرايطشهروندان از 
باشد، حداقل بايد حقوق شهروندان كه در  دانيم كه استعداد شهروندان با هم يكسان نمي ثروت نيست و از سوي ديگر مي

ي  درباره«سيسرو،  [»ي حقوقي نيست، پس چيست؟ اگر دولت يك جامعه. كنند، برابر باشند  زندگي مييك جامعه
  ]، كتاب اول »دولت

در واقع زماني كه ما به جستجوي منشاء . باشد» ي حقوقي شهروندان جامعه«بايد بازتابِ » دولت«به اعتقاد سيسرو، 
د و با ناي دار  جايگاه ويژه در تاريخ تفكر سياسي سيسروهاي نديشه ام كهشوي پردازيم، متوجه مي مي» ي مدني جامعه«

توانست درك كند كه چرا جمهوري روم  البته سيسرو نمي.  نزديك استتا حدودي» ي مدني جامعه«درك مدرن ما از 
ي جمهوري روم به تدريج كل سياست خود را بر سياست جغرافياي. پيمود راه افول و سقوط به ديكتاتوري را مي

 كه بر توزيع دموكراتيك قدرت  رومدولتاين سياست در ذات خود با مناسبات دروني . متمركز كرد) ژئوپوليتيك(
فراخوان سيسرو . گرديد بايستي به ديكتاتوري منجر مي  ناسازگار بود و دير يا زود ميي اشراف استوار بود،  طبقهسياسيِ

نظر كرده و  هاي اشغالي صرف بايستي از اكثر سرزمين زيرا يا روم ميتوانست مثمر ثمر باشد،  براي تكيه بر قانون نمي
سياست «زيرا . گرفت كرد و يا راه ديكتاتوري سزار و اوكتاوين را پيش مي مي» هسته«خود را عمدتاً معطوف به 

طق حفاظي  يعني تضمين امنيت سياسي و اقتصادي كشور با اشغال مناطق ديگر و ايجاد منا)ژئوپوليتيك(» جغرافيايي
 را هر چه بيشتر و بيشتر به ژئوپوليتيك سوق داد و همين سياست باعث روم دولت ، سياستي همين ادامه. جغرافيايي
   .سوق داده شود ديكتاتوري به ناگزير به  براي حفظ قدرت خودشد كه روم

يا ) politike koinonia(اش در جماعت سياسي  فهميم منشاء مي» ي مدني جامعه«آن چه كه ما امروز تحت مفهوم 
ها و روستاها تشكيل شده  از خانواده) پوليس(گويد كه دولت  خود مي» سياست«ارسطو در كتاب . است) polis(پوليس 

پوليس يك جماعت سياسيِ متعلق به مردانِ . شوند هاي آزاد و غيرآزاد تقسيم مي است و ساكنين پوليس هم به انسان
ها  تواند اريستوكراتيك، پلوتوكراتي ديكتاتوري يا دموكراسي يا حتا تركيبي از آن مينوع حكومت در پوليس . آزاد است

همان جماعت مردان آزاد است، بنابراين ما در اين جا با يك جماعت ) دولت( پوليس ،جا كه طبق آراء ارسطو از آن. باشد
شهرهاي يونان -دموكراسي در دولت. شوند بر هم منطبق مي نهاد دولت و نهاد جامعه ودست مواجه هستيم  سياسي يك
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از . كند ي قواي سه گانه را در خود حل مي  قدرت همهدرطبق نظر ارسطو، حكومت مردان آزاد بر مردان است و اكثريت 
اي بين دولت و  يعني حقوق فردي و اقليت و نهادهاي واسطه) با درك امروزي ما(اين رو، دو عنصر اساسي دموكراسي 

  . وجود ندارند ارسطو دموكراسيي جامعه در نظريه
 جامعه مدني او. اش بر قانون بود ي عمده سيسرو كه شديداً تحت تأثير تفكر يوناني به ويژه افلاطون قرار داشت، تكيه

)societas civilis (ي حكومتي مانند  كرد و اساساً به تركيب اشكال سه گانه ي مبتني بر قانون ارزيابي مي را يك جامعه
 476با از بين رفتن امپراطوري روم در حدود سال . ، اريستوكراسي و دموكراسي اعتقاد داشت)Monarchie(پادشاهي 

  .شويم ي جديد از تاريخ بشري در اروپا مي ميلادي و آغاز قرون وسطا در اروپا، ما وارد يك مرحله
    


